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  چكيده
گاري عاطفي زنان مبـتلا     اين پژوهش اثربخشي معنادرماني را بر سازگاري اجتماعي و ساز          :مقدمه

  . به تعارضات زناشويي مورد مطالعه قرار داده است
از كليه زنـاني    .  گروه كنترل بوده است    واين پژوهش از نوع نيمه با پيش آزمون پس آزمون           : روش

ه بهزيـستي شـهر رشـت        بـه كلينيـك مـشاور      1390كه به علت تعارضات زناشويي خويش در سال         
سـپس از   . پرسشنامه سازگاري اجتماعي و سازگاري عاطفي پاسخ گفتنـد         به    نفر 62 مراجعه نمودند، 

 نفر كه نمره سازگاري اجتماعي و سازگاري عاطفي آنها پايين بود به طور تصادفي در دو      30بين آنان 
ابزار مورد اسـتفاده در ايـن پـژوهش بـسته         . جايگزين شدند ) نفر15(و كنترل   ) نفر15(گروه آزمايش   

ش آموزش معنادرمـاني را طـي       گروه آزماي .  پرسشنامه سازگاري بل بوده است     آموزشي معنادرماني و  
 ، آموزش  دوره پس از . دريافت نمودند، درحالي كه گروه كنترل هيچ آموزشي دريافت نكردند         جلسه  8

. مجددا سازگاري اجتماعي و سازگاري عاطفي اعضاي هر دو گروه مورد انـدازه گيـري قـرار گرفـت        
شان داد كه معنادرماني بر سازگاري اجتماعي و سازگاري عاطفي زنان مبتلا نتايج  پژوهش ن :نتايج

به تعارضات  زناشويي اثر معني داري داشته اسـت، بـه سـخن ديگـر معنادرمـاني موجـب افـزايش                      
  . سازگاري اجتماعي و سازگاري عاطفي زنان مبتلا به تعارضات زناشويي شده است

  .ي معنادرماني، عاطفي سازگاري، اجتماعيگار سازيي،تعارضات زناشو :هاي كليدي واژه
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 Effect of Logo Therapy on social and emotional 
adjustment of women with marital conflict  

Rozgard, Z. 
Tarkhan, M. 
Tagizadeh, M.E. 

Abstract 
Introduction: This research has studied the effectiveness of logo therapy 
on social adjustment and affective adjustment of women with marital 
conflicts. 
Method: The method of this study was semi experimental and the design 
was for two groups with pre-test post-test with the control group. 
Participants were selected from women with marital conflicts who 
referred to Rasht Welfare Counseling Clinic in 1390 at 3 month intervals. 
62 women answered social adjustment and affective adjustment 
questionnaires. Then 30 women with low scores in social adjustment and 
affective adjustment were randomly assigned in two groups: 
experimental and control. Logo therapy instructive package and Bell 
Adjustment Questionnaire were used for the purpose of this study. While 
control group received no instruction, experimental group received logo 
therapy instruction during 8 sessions in 90 minutes weekly. After 
instruction, social adjustment and affective adjustment of both groups 
were measured. 
Results: Results showed that logo therapy has significant effect on social 
adjustment and affective adjustment of women with marital conflict. In 
other words, covariance analysis showed that logo therapy has increased 
social and affective adjustments of women with marital conflicts. These 
research findings confirm other similar studies. 
Keywords: Affective adjustment, Logo therapy, Marital conflict, Social 
adjustment. 
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 مقدمه

دستيابي به جامعه سالم در گرو       .اجتماع است  اصلي ترين جزء    و ترين تشكل اجتماعي   خانواده بنيادي 
سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداري افـراد آن از سـلامت روانـي و داشـتن                    

عارض يكـي   تجربه اختلاف و ت   ). 2003 ،2سادوك و كاپلان   ،1سادوك(ارتباط مطلوب با يكديگر است    
 تـا در فهـم   ، در هر ازدواجي بارش خيلي كمي از تعارض بايد اتفاق بيفتد    و ههاي انسان بود   از ويژگي 

نيازها و عاداتي كه همسران در سراسر زندگي بـا          ،  اميال،  ها ارزش،  هايي در عقايد   اختلافات يا تفاوت  
 ناسـازگاري   ن، زوجـي   ر ارتباط با افزايش تعارض د   ). 1385،  سوداني(  به آنها كمك كند    ،يكديگر دارند 

، لانـگ  يانـگ و  ( شـوند  جـدايي محـسوب مـي      و  و همين مشكلات از مقدمات طلاق      يافتهافزايش  
ها بـه طـور بـالقوه در معـرض الگوهـاي              تمام زوج  ).1387 و شفيع آبادي،     به نقل از سوداني    ؛1998

همـسران بـراي درمـان      تعارض اغلب دليل مراجعـه      ). 1996،  3كوان و شولز  ( هستندتعارض ويرانگر   
 رابطـه   ،هـا نـام بـرد      هاي موجود در روابط انـسان      ترين پديده  توان از تعارض به عنوان رايج      مي .است

 روي ديگري بـه     هاي روزانه   حتي كوچكترين فعاليت   ،دهشتواند به آساني تبديل به چالش        زوجين مي 
هـاي زنـدگي     در تمـام جنبـه    گذارد و سازگاري با نيازها و آرزوهاي شخص ديگر           طور چشمگيري اثر  

ها در جوامع امروزي براي برقراري روابط        دهد زوج  شواهد نشان مي  ). 1383،  شفيعي نيا ( شودمشكل  
 بـديهي اسـت     .صميمي و درك احساسات از جانب همسران خود با مشكلات متعددي مواجه هستند            

بر زندگي مشترك آنهـا      ، در كنار عوامل متعدد ديگر     ينهاي عاطفي و هيجاني زوج     كفايت كه كمبود 
؛ به نقل از صلاحيان، صـادقي، بهرامـي و شـريفي،            1382 ،4ديويس( اثراتي نامطلوب خواهد گذاشت   

ليبـرمن، ون هـورن و      ( استتعارضات زناشويي با پيامدهاي ناسازگاري براي افراد در ارتباط          ). 1389
 و  نـابودي  سـر انجـام      جـويي و   شدت تعارض موجب بروز نفاق و پرخاشگري و ستيزه        ). 2005 5ايپن

 ق و جـدال بـين زن و شـوهر آشـفته           اي كه بر اثر تعارض و نفا       كانون خانواده  .گردد زوال خانواده مي  
هاي آتي به صورت عصيان و سركشي        گذارد كه در سال     به جاي مي   نيز آثار مخربي بر فرزندان      شده،

 ، شـفيع آبـادي و شـهرياري       اني؛ به نقل از سود    1996،  6كيو چينگ ( كند از مقررات اجتماعي بروز مي    
الكليـسم و طـلاق در   ، اند برخي از مشكلات سازگاري ماننـد افـسردگي    تحقيقات نشان داده   ).1388

 عاطفي و رفتاري در كودكـان بـا تعارضـات زناشـويي همبـستگي               ،بزرگسالان و مشكلات تحصيلي   
  ). 2002، ديويس و 7كامينگز(دندار
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در دنياي معاصر و خطر بروز جدايي و اثر منفـي آن بـر              هاي زناشويي    فزايش روزافزون تعارض  ا
هـايي را بـراي     هـا و طـرح     سلامت رواني زوجين و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران نظريه           

 نظريـات هاست كه بـر پايـه         معنادرماني يكي از اين روش     .كمك به زوجين دچار تعارض ارائه دهند      
تواند براي   ي در معنا درماني اين است كه شخص نمي        فرض اساس . ويكتور فرانكل شكل گرفته است    

سخ دادن به رنج    تواند يك راه پرمعناي شخصي براي پا        اما مي  ،هميشه از رنج در زندگي اجتناب كند      
هـاي نهفتـه     توانند توانايي   مي ،ابندي علاوه بر اين كساني كه معنا را در زندگي مي          .در زندگي برگزيند  

، هـاتزل،   چولنبرگ( ربخشي بيشتري به مبارزه و تلاش در زندگي بپردازند        شكوفا كرده و با اث     شان را 
تواند ساختاري مفهومي را براي كمك بـه مراجعـان جهـت             معنادرماني مي  ).2008،  1ناسيف و روژينا  

نگر كه نگرش جبرگرايانه در مورد ماهيـت بـشر را             رويكردي وجودي  .چالش در زندگيشان ارائه دهد    
به نقل از    ؛1995،  2كوري(تاكيد دارند  انسان     بر روي آزادي   ،ل درمانگران وجودي  در مقاب  .قبول ندارد 

 بشر در همه جا با سرنوشت و با فرصت دستيابي بـه چيـزي از راه                 گويد فرانكل مي ). 1389،  اصغري
 انسان واكنش خود را در ،انسان موجوديست آزاد كه هميشه حق انتخاب دارد      .  است برو رو ،هايش رنج

و  كنـد   و شـرايط محيطـي خـود انتخـاب مـي           )ولي پيش آمـده   (هاي ناخواسته    ها و سختي   جبرابر رن 
 معتقد اسـت همـه       او همچنين  .هيچكس را جز خود او ياراي آن نيست كه اين حق را از او باز ستاند               

 شرايط موجود و گزينش راه خوددر ،  در گزينش رفتار   يآزادتوان از يك انسان گرفت مگر        چيز را مي  
 مسائل سلامت روان    در خصوص بسياري از   معنادرماني  ). 1390 ، ترجمه صالحيان و ميلاني،    لفرانك(

ي است كه كمتـر بـه گذشـته         مقايسه با روانكاوي روش   اين مكتب در   ).2003چولنبرگ،  ( ارددكاربرد  
 معنـي و    ، مسئوليت ،وظيفه،  به آينده مقابل   در   .نهد نگري هم ارج چنداني نمي      و به درون   شتهتوجه دا 
، ترجمه صـالحيان و     فرانكل( ، وجه بيشتري دارد    خود را صرف آن كند     بايد زندگي شخص   كه   هدفي

گيــرد آزادي  هــايي كــه قــرار مــي انــسان حــق انتخــاب دارد و در برابــر موقعيــت). 1390 ميلانــي،
بـه همـين جهـت وظيفـه اصـلي          . اسـت هـاي خـود مـسئول         و در برابر تصميم    شتهگيري دا  تصميم

معنـاي  ش،  هـا و ذخـاير پنهـان       است كه به بيمار كمك كند تا با توسـل بـه انديـشه             معنادرمانگر اين   
مـانگر مـشابه كـار    به ديگر سخن فرانكل معتقد بود وظيفـه اصـلي معنادر  . وجودي خود را پيدا نمايد    

تيز كردن ديد روح براي     "تر   كمك به افراد جهت بهتر ديدن يا به تشبيهي درست         ؛  بينايي سنج است  
  ).1390، صادقي و صفريزدي، ؛ به نقل از ترخان2003، 3جورمن و ميسر ("زندگيتشخيص معناي 
 اثربخـشي معنادرمـاني را بـر سـازگاري           تا اين پژوهش سعي دارد   به آنچه گذشت،    حال با توجه    

  .اجتماعي و سازگاري عاطفي زنان مبتلا به تعارضات زناشويي مورد مطالعه قرار دهد
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3 Gurman & Messer 
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  روش
  .  گروه كنترل بوده استبا پيش آزمون پس آزمون وشي روش پژوهش حاضر نيمه آزماي

جامعه آماري پژوهش متشكل از كليـه زنـاني بـوده كـه بـه علـت تعارضـات زناشـويي خـويش در                        
 و توسـط     مراجعـه نمـوده     ماه به كلينيك مشاوره بهزيستي شهر رشت       3 در فاصله زماني     1390سال

 نفـر و روش     30نمونه اين پـژوهش     . دندمشاور بهزيستي داراي تعارضات زناشويي تشخيص داده ش       
گيري بدين صورت بود كـه ابتـدا كليـه           روش نمونه . تصادفي ساده بوده است   نمونه گيري به صورت     

سـازگاري عـاطفي پاسـخ        به پرسشنامه سـازگاري اجتمـاعي و       ) نفر بود  62كه تعداد آنان    (اين زنان   
 ،و سـازگاري عـاطفي آنهـا پـايين بـود         نفر كه نمره سازگاري اجتمـاعي        30سپس از بين آنان   . گفتند

گـروه  . جايگزين شدند ) نفر15( و كنترل ) نفر15(  در دو گروه آزمايش    تصادفيانتخاب شده و به طور      
اي دريافـت نمودنـد،     دقيقـه  90اي يـك جلـسه      جلـسه، هفتـه    8آزمايش آموزش معنادرماني را طـي       

 .ندوه كنترل هيچ آموزشي دريافت نكرددرحاليكه گر

  :كارگرفته در اين پژوهش عبارتند ازابزارهاي ب
هـاي    از خـرده مقيـاس     اجتمـاعي و سـازگاري عـاطفي      سازگاري  : پرسشنامه سازگاري بل  

بـل ضـريب اعتبـار را       . توسط بل تدوين گرديد    1961اين پرسشنامه در سال     . دنباش سازگاري بل مي  
گـزارش   91/0في   و براي خرده مقياس سـازگاري عـاط        88/0  اجتماعي براي خرده مقياس سازگاري   

 سوال 32 و براي سازگاري عاطفي نيز   سوال 32 اجتماعيها براي سازگاري     پرسش تعداد. كرده است 
دهنـده    و نمـره پـايين نـشان       شـود  اي ليكرت داده مـي     درجه 5ها براساس مقياس     باشد كه پاسخ   مي

سـتفاده از روش    بـا ا   )1371(  اعتبار اين پرسشنامه توسط احسان بهرامـي       .باشد سازگاري مطلوب مي  
در پژوهش ديگري كـه توسـط        .به دست آمد  89/0آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد و ضريب آلفاي آن         

  به دست آمـد    88/0 انجام گرفت مجددا اعتبار اين آزمون با روش آلفاي كرونباخ          )1374( عبدي فرد 
  ).1388فتحي آشتياني، (

و بـر اسـاس ديـدگاه        )1990( بينـز  معنادرماني توسط آنتوني را    جلساتمحتويات  : معنادرماني
  .برگزار گرديداي يك جلسه   كه هفتهباشد  جلسه مي8 شامل وفرانكل طراحي گرديده 

 و اعتبـار محتـواي     ه در نمونه ايراني توسط جمشيدي به كار برده شـد          دورهشايان ذكر است اين     
  ). 1390ترخان،( آن مورد تاييد قرار گرفته است

  :مرحله زير استشامل سه مراحل معنادرماني 
هـا يعنـي بـا ثبـت تاريخچـه،            اين گفتگو معمولا با بيان خاطره      :گفتگوي اوليه -مرحله اول 

هدف اين مرحله شـناخت  . شود اند شروع مي هاي كنوني و بافتي كه در آن ايجاد شده         پيشينه، نگراني 
در . اي اوسـت زمينه فيزيكي، احساسي، اجتماعي، فرهنگي و روحي فرد، شرايط كنوني و آرزوه ـ     پيش

فـرد بـه     شود و هدف اين مرحله تبـادل شـناخت ابتـدايي از            اين مرحله سوالات ساختاري مطرح مي     
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اي براي   درمانگر و از درمانگر به فرد و ايجاد اتحاد درماني به منظور آشنايي با يكديگر و ساختن پايه                 
  .باشد و فرد مي رابطه معنامحور بين درمانگر

 در اين مرحله درمانگر از تحليـل وجـودي كـه او را بـه يـك                  :گفتگوي مياني -مرحله دوم 
به عبارت بهتر تحليل تنها يك جمع بندي پديده شناختي   . كند رساند استفاده مي   تشخيص درست مي  

هـا و احـساساتش نيـست بلكـه يـك تـشخيص درسـت در                 از شرايط كنوني فرد، شكايات، نگرانـي      
كلي از يك گفتگو است كه گذشته يا حال فـرد را            تحليل وجود ش  . باشد گيري به سوي معنا مي     جهت

بعد از اينكه تـشخيص معنامـدار       . باشد گيرد، اما هدفش جستجوي معنا در زندگي فرد مي         ناديده نمي 
صورت گرفت، كم كم مداخله با استفاده از فنون معنادرماني مانند قـصد متنـاقض، روش سـقراطي،                  

  .ددگر حساس شدگي به معنا و تغيير نگرش آغاز مي
بنـدي دسـتاوردهاي      هدف اين گفتگو مرور اهـداف و جمـع         :گفتگوي پاياني -مرحله سوم 

در ايـن   . درمان، آمادگي فرد براي بازگشت به محيط خود با حمايت كمتـر از سـوي درمـانگر اسـت                  
در اين مرحلـه نكـات كليـدي تكـرار          . اند مرحله افراد به موفقيت در مواجهه با مشكلات خود رسيده         

شود و افـراد     دهي به افراد مطرح مي     هايي در جهت بينش    مولا تشبيهات كليدي يا داستان    شود، مع  مي
هدف اساسي اين مرحله بيان نقاط قوت افـراد،         . كنند كه بهتر از قبل عمل خواهند كرد        بيني مي  پيش

اجازه دادن به افراد براي ابراز نگرش مثبت به خـود، افـزايش اعتمـاد بـه نفـس، آمـادگي و قـدرت                        
  ).1390ترخان و همكاران، ( باشد حافظي از درمانگر ميخدا

  ها يافته
  .استفاده شده است) آنكوا(يكطرفه  يانس كواريلها از آزمون تحل يه آزمون فرضي پژوهش برايندر ا

  . آورده شده است1دو گروه در جدول شماره  ي اجتماعيسازگارمربوط به هاي توصيفي  شاخص

  هاي توصيفي فرضيه اول شاخص - 1 جدول

N ها خصشا  انحراف استاندارد ميانگين
 پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون  ها گروه

  62/1  91/1  20/16  46/22  15  15  آزمايشي
  71/1  87/1  53/20  06/22  15  15  كنترل

 در زنان مبتلا بـه      ي اجتماع ي سازگار يانگين تفاضل م  دهد ي نشان م  1جدول شماره   همانطور كه   
 ين هم ـ يكـه باشـد؛ در حال    ي نمره م ـ  26/6 يشي قبل و بعد از آموزش در گروه آزما        ييتعارضات زناشو 

 يـل  تفـاوت از آزمـون تحل      يـن  ا بررسـي معنـاداري    يبـرا . اسـت  نمره   53/1نترل  تفاضل در گروه ك   
  . آمده است2شده كه نتايج آن در جدول شماره  استفاده يكطرفه يانسكوار
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  فرضيه اول) آنكوا(رفه نتايج تحليل كواريانس يكط - 2 جدول

  توان آماري  مجذور اتا  سطح معناداري SS dF  MS  F منبع تغييرات

  13/0  029/0  380/0  796/0  81/4  1  81/4  پيش آزمون
  99/0  47/0    07/24* 64/145  1  64/145  گروه
          04/6  27  31/163  خطا

تلا بـه تعارضـات     دهد با كنترل پيش آزمون در زنـان مب ـ          نشان مي  2همانطور كه جدول شماره     
به بيان  . ردداري وجود دا   زناشويي در گروه آزمايشي و كنترل از لحاظ سازگاري اجتماعي تفاوت معني           

زناشـويي در گـروه   بهتر معنادرماني موجب افزايش سـازگاري اجتمـاعي زنـان مبـتلا بـه تعارضـات          
فـاوت در نمـرات پـس        درصـد ت   47 يعنـي    ، است 47/0 ميزان تاثير يا تفاوت برابر با        آزمايشي شده و  

  .باشد آزمون سازگاري اجتماعي مربوط به تاثير معنادرماني مي
  . نمايش داده شده است3دو گروه در جدول شماره  عاطفي يسازگاربه  مربوط يفي توصيها يافته

  هاي توصيفي فرضيه دوم شاخص - 3 جدول

N ها شاخص  انحراف استاندارد ميانگين
  پس آزمون پيش آزمون  پس آزمون پيش آزمون  پس آزمون پيش آزمون  ها گروه

  28/1  96/1  26/14  33/18  15  15  آزمايشي

  75/1  87/1  26/19  40/18  15  15  كنترل

دهد تفاضل ميانگين سـازگاري عـاطفي در زنـان مبـتلا بـه تعارضـات                  نشان مي  3جدول شماره 
يكـه همـين تفاضـل در       باشد؛ در حال    نمره مي  07/4زناشويي قبل و بعد از آموزش در گروه آزمايشي          

 يـل  تفـاوت از آزمـون تحل      يـن  ا بررسـي معنـاداري    يبـرا مجـددا   . باشـد   نمره مي  86/0 گروه كنترل 
  . آمده است4شده كه نتايج آن در جدول شماره  استفاده يكطرفه يانسكوار

  فرضيه دوم) آنكوا(نتايج تحليل كواريانس يكطرفه  - 4 جدول

  توان آماري  امجذور ات سطح معناداري SS dF MS F منبع تغييرات

  108/0  019/0  472/0  53/0  20/3  1  20/3  پيش آزمون
  1  540/0    65/31*  69/190  1  69/190  گروه
          02/6  27  66/162  خطا
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دهد با كنترل پيش آزمون در زنـان مبـتلا بـه تعارضـات                نشان مي  4همانطور كه جدول شماره     
به بيـان   . داري وجود دارد   تفاوت معني زناشويي در گروه آزمايشي و كنترل از لحاظ سازگاري عاطفي           

بهتر معنادرماني موجب افزايش سازگاري عاطفي زنان مبتلا به تعارضات زناشويي در گروه آزمايشي              
 درصـد تفـاوت در نمـرات پـس آزمـون            54 يعنـي    ت، اس ـ 54/0 ميزان تاثير يا تفاوت برابر با        ده و ش

  .باشد سازگاري عاطفي مربوط به تاثير معنادرماني مي

  يريگ يجهحث و نتب
ي اثربخشي معنادرماني بر سازگاري اجتماعي و سـازگاري عـاطفي زنـان             پژوهش حاضر با هدف بررس    

ن است كه بين سازگاري اجتمـاعي و        ، بيانگر آ  نتايج اين پژوهش  . مبتلا به تعارضات زناشويي انجام شد     
مده است، به عبـارت ديگـر       بوجود آ داري    سازگاري عاطفي افراد در گروه آزمايش و كنترل تفاوت معني         

آموزش معنادرماني موجب افزايش سازگاري اجتماعي و سازگاري عـاطفي زنـان مبـتلا بـه تعارضـات                  
، افخـم   )2008(هـاي لمـي و ويلـسون          هاي اين پژوهش با نتايج پژوهش       يافته. زناشويي گرديده است  

، اصـغري   )1389(جمشيدي  ،  )1994(، هالت   )2000(، اوهاگن   )2004(، بلير   )2008(رضايي و همكاران    
  نشان دادند مفاهيماين تحقيق و تحقيقات فوق. هماهنگ است) 1387(و پورابراهيم و رسولي    ) 1389(

 نقـش   ام مواجهه با رويدادهاي آسيب زا     معنا درماني از قبيل معنويت، آزادي و مسئوليت پذيري در هنگ          
  . موثري بر بهبود وضعيت افراد دارد

 درصدد پاسـخگويي بـه      ه،يقاتي كه در راستاي معنادرماني انجام گرفت      همه تحقيقات فوق و تحق    
اين سوال بودنـد كـه چـرا وقتـي افـراد در معـرض رويـدادهاي فـشارآفرين زنـدگي ماننـد طـلاق،              

وهي خود را قرباني ايـن رخـدادها         گر ،گيرند هاي خانوادگي و ديگر مشكلات فردي قرار مي        درگيري
اخلاقي، اعتياد، رفتارهـاي پرخاشـگرانه، اخـتلالات روانـي ماننـد            هاي    و به سمت بي بندوباري     يدهد

شـوند   اي ديگر نه تنها تسليم شرايط نمـي        كنند و عده   اضطراب، افسردگي و وسواس گرايش پيدا مي      
فرانكل و طرفداران جدي معنادرماني مانند لوكـاس،        . دانند بلكه آن را فرصتي براي پيشرفت خود مي       

 و واجد روابط معنـادار      دي كه در زندگي خود احساس معنا كرده        باورند افرا  اسپينگ و كانويسر بر اين    
 بـه مـشكل خـود از          سـازگارانه  ي نگرش زاي زندگي با   باشند، در برابر رويدادهاي آسيب     با ديگران مي  

در جهـت حـل منطقـي       نگريـسته و    زواياي مختلف و بدون از دست دادن كنترل رفتاري و هيجاني            
كنند با    اينگونه افراد به جاي اينكه مغلوب شرايط بحراني شوند سعي مي           .ندكن مشكل خود تلاش مي   

  ). 1390ترخان،( احساس مسئوليت و آزادي اراده بر شرايط موجود غلبه يابند
 بـه   .شـود  زنـدگي ايجـاد مـي     در  معنا شدن    شود كه نا اميدي به علت بي       در معنادرماني تاكيد مي   

 دچـار يـاس و رنـج        ،پندارد معنا مي  و مشكلاتش زندگي را بي    مسائل  عبارت ديگر وقتي فرد به علت       
ورزد كه راحتي از      تاكيد مي  ناجويي را جوهر اساسي زندگي دانسته و بر اين اصل         فرانكل مع . گردد مي
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 به ديگر سخن زندگي تحت هر شرايطي معنا دارد و انگيزش اصـلي              .كند دل سختي و رنج عبور مي     
  ). 1390 ، ترجمه صالحيان و ميلاني،رانكلف( براي زيستن ميل به معنا است

از آنجا كه سه مفروضه اساسي در معنادرماني عبارتنـد از آزادي اراده، اراده معطـوف بـه معنـا و                     
: توان نتيجه به دست آمده در اين پژوهش را بر اساس اين مفاهيم نيز تبيين نمـود                 معناي زندگي مي  

تواننـد بـه عهـده داشـته باشـند           در رابطه زناشويي مي   بسياري از از زنان از نقش فعال و موثري كه           
 دچار نوعي حالت درمانـدگي      ،نمايند آگاهند و در نتيجه هنگامي كه احساس ناكامي يا نارضايتي مي           نا

آموزند كه همه افـراد داراي آزادي اراده بـوده و        افراد مي  ، اما در طي معنادرماني    .گردند واستيصال مي 
هـا حـق     ناپذيرترين موقعيـت   كه حتي در بدترين شرايط و اجتناب      شود   مياين نگرش در آنها تقويت      

 ،ندآزادي اراده و انتخاب را باور كن       هنگامي كه اين     .انتخاب دارند و مقهور مطلق شرايط خود نيستند       
ازطرفي بسياري از افراد اگرچه     .  بكوشند خودتجربه و احساس    توانست تا حد زيادي در تغيير       خواهند  

 اما شـايد    ،معنايي در زندگي خود رنج بكشند      گاهانه و يا نااگاهانه از احساس پوچي و بي        ممكن است آ  
فرانكـل معتقـد بـود انـسان بـين معنـا و             . هرگز به تكاپوي جستجوي معناي زندگي خويش نيفتنـد        

نااميدي در حركت است، انساني كه در زندگي خود معنا داشته باشد، چنانچه در زنـدگي بـا شكـست                    
شود ولي چنانچه احـساسي      گردد و منجر به كوشش مي      ، شكست براي او قابل تحمل مي      مواجه شود 

اين مسئله در مورد زنان به ويژه زمـاني كـه   . گردد از معنا نداشته باشد شكست منجر به نا اميدي مي     
ادراك مفهـوم اراده    . كند شوند مصداق پيدا مي    حرمتي مواجه مي   از سوي همسر خود با ناسپاسي و بي       

هـاي مختلـف زنـدگي       آموزد تا با تغيير نگرش خود نـسبت بـه موقعيـت             به فرد مي   ،وف به معنا  معط
 به كشف و ادراك معناي زندگي خويش پرداخته و به آنها اين امكان را               ،بخصوص در شرايط رنج آور    

شه ايـن    افراد همي ـ  .هايشان به عنوان يك بخش پرمعناي زندگي صبور باشند         دهد تا در برابر رنج     مي
 اما هميشه اين آزادي     .معنا را تبديل به يك موقعيت معنادار نمايند        زادي را ندارند تا يك موقعيت بي      آ

 و بـا    هدو سرنوشت اجتناب ناپذير تغيير دا     معنايي ظاهري    ند كه نگرش خود را نسبت به يك بي        را دار 
 به سـازگاري    د و يي يابن اهميت قائل شدن براي نقشي كه بر عهده دارند از احساس خلا و پوچي رها              

از طرف ديگر فرانكل معتقد است زنـدگي        ). 1389جمشيدي،( تري با شرايط نايل آيند     بهتر و مطلوب  
رود، بـه ديگـر سـخن هـر          باشد و تحت هيچ شرايطي از بـين نمـي          چون و چرا مي    داراي معنايي بي  

 به اينكه بكوشند كند، ترغيب افراد وضعيتي حتي در بدترين حالت خود معنا را در درون خود حفظ مي  
تواند امكان عدم    ي زندگي خويش باشند مي    دستيابي به معنا  ترين شرايط به دنبال      حتي در دل سخت   

  .غلبه احساس درماندگي و ناتواني و سازگاري بهتر آنان با شرايط را فراهم آورد
ادي اراده  در معنادرماني اعتقاد بر اين است كه وقتي به افراد يـاري رسـانده شـود تـا بتواننـد آز                    

هاي اجتناب پذير و اجتناب ناپذير زندگي پذيرفتـه و           خويش را دريافته، مسئوليت خود را در برابر رنج        
يابند كه در برابر تصميماتي كه       به اين باور برسند كه در هر مصيبتي معنايي نهفته است، آنان در مي             

واسـطه درك معنـاي زنـدگي    گيرند مـسئول بـوده و بـه     در برابر رويدادهاي آسيب رسان زندگي مي  
كنند كه اين امر زمينه      هاي زندگي اتخاذ مي    خويش نگرشي جديد نسبت به شرايط آزار دهنده و رنج         
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را براي بهبود وضعيت آنان در مواجهه با تعارضات زناشويي و افزايش سازگاري اجتمـاعي و عـاطفي                  
  .نمايد آنان فراهم مي

توان نتيجه گرفت    هاي مشابه به دست آمده مي      وهشبا توجه به نتايجي كه از اين پژوهش و پژ         
  . پذيري نقش مهمي در سلامت روان انسان دارد سه عنصر معنويت، آزادي و مسئوليت

 بهتـر بـود آزمـون    ،اي  مداخلهآن است كه با توجه به روش      اين پژوهش   هاي    از جمله محدوديت  
هـا امكـان اجـراي آزمـون         آزمـودني  اما با توجه به عدم دسترسي مجدد بـه           .انجام شود نيز  پيگيري  

شود با توجه به تعداد روز افـزون آمـار           با توجه به نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي       . پيگيري مقدور نبود  
طلاق در جامعه، روانشناسان و درمانگران ازاين شيوه درماني بيش از پيش براي يـاري رسـاندن بـه                   

  . زنان دچار تعارضات زناشويي استفاده نمايند

  عمناب
پايان نامـه   ،  بر ميزان افسردگي سالمندان    بررسي تاثير معنادرماني گروهي   ،  )1389(،  ندا،  اصغري

  .دانشگاه پيام نور: تهران، كارشناسي ارشد
كـاهش افـسردگي و ارتقـاء        تاثير معنادرماني گروهي بر   ). 1387. (پورابراهيم، تقي، رسولي، رويا   

 .682-673 : 8انشناسي كاربردي، معناي زندگي زنان سالمند مقيم آسايشگاه، رو

، اثربخشي معنادرماني گروهي بر افسردگي و پرخاشگري افراد وابـسته           )1390. (ترخان، مرتضي 
  . 38-19):24(6هاي نوين روانشناختي،  به مواد، فصلنامه پژوهش

 )فنـون  و ها شيوه ،مباني( معنادرماني ).1390(،  نيايش،  صفريزدي،  لهه، ا صادقي،  مرتضي،  ترخان
 .سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي: ، تهران)چاپ اول(

اثربخشي معنادرماني گروهي بر روي افسردگي و رضـايت زناشـويي           ،  )1389(،  سمانه،  جمشيدي
 .دانشگاه پيام نور: تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، زنان مبتلا به تعارضات زناشويي

درمان راه حـل محـور       ني به شيوه اليس و    ، مقايسه اثربخشي زوج درما    )1385(سوداني، منصور،   
دانـشگاه  : ديشيزر به صورت انفرادي و توام در كاهش تعارضات زناشويي، پايان نامه دكتري، تهـران              

 .علامه طباطبايي

مقايسه اثربخشي زوج درماني اليس بـه صـورت          ).1387( .عبداله،  شفيع آبادي ،  منصور ،سوداني
  .20-1):37(10، دانش و پژوهش در روانشناسي، مجله شوييانفرادي و توام در كاهش تعارضات زنا

اثربخـشي آمـوزش خـانواده      ). 1388 (.يـونس ،   شـهرياري  ،عبداله،   شفيع آبادي  ،منصور،  سوداني
درماني ساختي به شيوه گروهي بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين ارجاعي به شعب شـوراي حـل                 

 .25-7):12(4وانشناسي، هاي نو در ر ، مجله يافتهاختلاف شهرستان باغملك

، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي حل تعارضات زناشويي بر بهبود روابـط             )1383(شفيعي نيا، ا،    
 .دانشگاه علامه طباطبايي: متقابل زن و شوهر، پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره، تهران
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رسي رابطـه بـين     بر. )1389( .مريم،  شريفي،  فاطمه،  بهرامي،  مسعود،  صادقي،  افشين،  صلاحيان
  ).2(6، مطالعات روانشناختي، مجله هوش هيجاني و بخشودگي با تعارضات زناشويي

موسـسه انتـشارات    : تهـران ،  )چـاپ اول  ( هاي روانشناختي  آزمون،  )1388(،  علي،  فتحي آشتياني 
  .بعثت

 )ترجمه نهضت صالحيان و ميهن ميلانـي      ( انسان در جستجوي معني   ،  )1390(،  ويكتور ،فرانكل
 .نشر درسا: تهران) پ بيست و ششمچا(
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